
هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مـــــــردم مشهـــــد

shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک هفته نامه در

چهارشنبه / 22 آذر 1396/ شماره 272

پیامک شهرآرامحله : 30007289

همان همکارم 
این بار پشت خط 
می‌گفت: پاشو بیا 
تهران ولی طوری 

رفتار کن که نفهمند 
پا نداری، اگر بفهمند 

کار تمام است و 
مجبوری برگردی. 
از مدارک جانبازی 
هم حتی یک برگه 
نفرست. رفتم ولی 

استرس داشتم

بچه‌ها را راه می‌انداختیــم و می‌رفتند منطقه. 
تا اینکــه با پذیرش قطعنامــه، جنگ به‌صورت 
رســمی تمام شــد و ما هم در مناطــق مختلف 
کشــور مشــغول پاک‌ســازی میدان‌های مین 
به‌جا‌مانده از دوران جنگ شدیم. بعد از عملیات 
مرصــاد، در یکــی از میادین میــن، در منطقه 
گیلان‌غــرب پای مــن رفــت روی ضدنفر. یک 
»واکســی« آمریکایــی بــود. همان‌جــا بود که 
پایم را از دســت دادم و بلافاصله منتقل شــدم 
عقب. یکــی‌دو ماه یا بیشــتر دوران نقاهت بود 
تا زخم‌هــا ترمیــم شــود و بخیه‌ها را بکشــند. 
بعد هم  یــک پای جدید اما این‌بار پلاســتیکی 
جــای آن پــا را گرفــت. بعــد از آن در قــرارگاه 
رمضان کرمانشاه مشــغول خدمت شدم تا آب‌ 
 پس‌لرزه‌های جنگ از آســیاب افتاد و به مشهد

 بازگشتم.
 

    بعد از 4سال طرحی نو درانداختم...
با شروع فتنه در ســوریه، من به سه دلیل اصرار 
داشتم که حتما اعزام شوم. اول آنکه من پاسدار 
نیروی قــدس بودم و در همین نیرو بازنشســته 
شــده بودم. بچه‌هــای نیروی قــدس به‌عنوان 
مستشار رفته بودند و من هم احساس می‌کردم 
باید حتما بروم. دلیل دوم اینکه ما اگر جنگ را در 
سوریه و شام مدیریت نمی‌کردیم باید در همدان 
و کرمانشــاه مدیریت می‌کردیم. نکته آخر هم 
اینکه اعتقادم بر این بود که باید بروم برای یاری 
مظلومان عراق و سوریه. از سال 91 درخواست 
دادم مــن را هم اعــزام کنند ولــی فرماندهان 
موافقــت نمی‌کردنــد، به‌خاطــر همیــن پای 
پلاســتیکی که وجهه ما را در جمع فرماندهان 
خراب کــرده بود! ســر می‌دواندنــد و هر دفعه 
می‌گفتند ان‌شاا... اسم شما را هم می‌گذاریم 
تــوی نوبت. آخرش هــم کار من در مشــهد راه 
 نیفتاد و به این نتیجه رســیدم که باید طرحی نو 

درانداخت... .
 

    پارتی‌بازی برای اعزام به سوریه
با یکی از همکاران در دانشــگاه سپاه در تهران 
صحبت کردم. گفت: حاج‌حسین! تو نمی‌توانی 
بروی! آنجــا که شــوخی‌بردار نیســت. جنگ 
کاملا متفاوت اســت. من قانع نشدم. بالاخره 
ســال94 بارقه‌های امید روشن شــد و قرار شد 
به‌‌عنوان استاد دانشــکده نیرو به سوریه بروم. 
همــان همکارم این بار پشــت خــط می‌گفت: 
پاشو بیا تهران ولی طوری رفتار کن که نفهمند 
پا نداری، اگر بفهمند کار تمام است و مجبوری 
برگــردی. از مــدارک جانبازی هــم حتی یک 
برگه نفرســت. رفتــم ولی اســترس داشــتم. 
خیلی طبیعی رفتار کــردم. تمرین کرده بودم. 
فرم‌ها را پر کردم و ســؤال‌هایی که پرســیدند را 
جــواب دادم. خدا خواســت از جانبازی، هیچ 
ســؤالی نکردند و من هم لام‌تا‌کام حرف نزدم تا 
از این صافی عبور کنم. بالاخره کارهای اداری 
انجام شد و قرار شــد چند روز بعد اعزام شوم. با 
 خانــواده خداحافظی کرده‌ بــودم، پس تهران

 ماندم.
در ســالن انتظار فرودگاه، هر لحظه انتظار این 
را داشتم که یک نفر بیاید و بگوید فلانی تو که پا 
نداری، برگرد! اما این اتفاق نیفتاد. بالاخره سوار 
هواپیما شــدیم، اما شنیده بودم بعضی پروازها 
قبل از رسیدن به مرز هوایی سوریه کنسل شده 
است و مســافران ناچار به برگشت شده‌اند. در 
همین حال‌و‌احوال بودم کــه مهماندار گفت: 
همه مســافران کرکره پنجره‌ها را بکشند پایین 
تا نــور به بیــرون درز نکنــد. قند تــوی دلم آب 
شــد، وارد سوریه شــده بودیم و چنددقیقه بعد 
حدود ساعت 1:30 بامداد در فرودگاه دمشق 

نشستیم.

     دلی از عزا درآوردیم
همه‌جــا تاریک بــود. به‌جــز نور اندکــی که در 
فرودگاه بود، هیچ نوری دیده نمی‌شــد. از دور 
و نزدیــک صدای تــوپ و شــلیک‌های نامنظم 
شــنیده می‌شــد ولــی خیلــی نزدیــک نبود. 
به‌محض ورود با یک ون و اســکورت مخصوص، 
به یک ساختمان مســلح منتقل شدیم. موانع 
پیچ‌‌در‌پیچ زیــادی دور‌تا‌دور ســاختمان تعبیه 
شده بود و درهای آهنی بزرگی داشت که با برق 
باز و بسته می‌شــدند. می‌گفتند داعش خیلی 
از ساختمان‌های اداری را در حملات انتحاری 
زده است. شــب را ماندیم. صبح خبر خوش را 
به ما دادند؛ زیارت حضرت‌زینب)س(! گفتند 
این آخرین زیارتتان قبل از اعزام به منطقه است 
و ممکن است آخرین زیارت عمرتان باشد. یک 
ساعت وقت دادند. اول صبح بود و حرم خلوت‌ 
و غریب. خیلی دل‌چســب و باحــال بود. بند از 
دل بچه‌ها پاره شده بود و اشک بند نمی‌آمد. اما 
زمان خیلی سریع گذشت و ناگزیر خداحافظی 
کردیم و بعد هم حرم حضرت رقیه)س( رفتیم. 
آنجا حاج‌احمد واعظی هم بود که روضه خواند 

و دلی از عزا درآوردیم.

    بازگشت به دوران پاک‌سازی
از زیارت که برگشتیم، من و 10نفر از بچه‌ها بعد 
از ناهار در ساعت حدود 14:00 با یک تویوتای 
تأمین به شــهر حما اعزام شــدیم. شهرک‌های 
حومه دمشق با خاک یکســان شده بود. مسیر 
ناایمن بود. هنوز مسلح نبودیم و به‌جای داعش 
از ســرعت بالای ون می‌ترســیدیم که با سرعت 
160 تا 170کیلومتر می‌رفت! یک شب ماندیم 
و اســلحه و تجهیزات گرفتیم. توجیه شــدیم و 
کلیات را گفتند. بعد بــا یک ون رفتیم به یکی از 
مقرها در 200کیلومتری حما به سمت حلب؛ 
اثریا. آنجا کار مــا این بود که یــک محور تقریبا 
30کیلومتری در مســیر حما تــا حلب را هر روز 
قبل از شــروع آمد‌وشــدهای روزانه از تله‌های 
انفجاری، پاک‌ســازی کنیم. مــن و چند نفر از 
بچه‌های ســوری یکی از اکیپ‌های بازســازی 
بودیم. در بعضی روستاهای حاشیه محور حما 
تا حلــب، هنوز داعش فعالیت داشــت. نیروی 
مقاومت اطــراف محــور را در فاصله‌های چند 
کیلومتری پایگاه‌های تأمین مستقر کرده است 
تا امنیت جــاده را فراهم کننــد. بعضی مواقع 
فاصله بین این پایگاه‌ها زیاد می‌شود و دشمن 
با اســتفاده از تاریکی شــب، حاشــیه جاده را 
مســلح می‌کند. روش‌های به‌روزی هم به آن‌ها 
آموزش داده‌اند. کار ما پیدا کردن همین تله‌ها 
و خنثی‌سازی آن‌ها در این معبر 30کیلومتری 

به عرض 8متر در دل دشمن بود.
 

    اولین کمین و رشادت سرباز سوری
هرروز بعــد از نماز صبح شــال‌‌و‌کلاه می‌کردیم 
و به‌محض روشــن شــدن هــوا، قبــل از طلوع 
می‌افتادیم توی جــاده. برنامه ایــن بود که هر 
جســم مشــکوکی که در حاشــیه جاده یا روی 
آن به‌چشم می‌خورد بررســی شود و خطرهای 
احتمالی خنثی شود. همان روزهای اول توی 
جاده مشــغول بودیم. وقتی فاصلــه پایگاه‌ها 
نزدیک بــود ســواره می‌رفتیــم. ماشــین اول 
تخریبچی‌ها، بعد تأمیــن و بعد آمبولانس. یک‌ 
مرتبــه از یکی از روســتاهای اطــراف جاده به 
ســمتمان تیراندازی شــد. سلاحشان سبک 
بود. راننده ما یکی از بچه‌های سوری و فرز بود. 
سریع ماشین را برگرداند عقب. یک دولول برای 
تأمیــن همراهمان بود. یکــی دیگر از بچه‌های 
سوری پشــتش بود. جوان خیلی چابکی بود. 

خدا حفظشان کند. سریع دولول را به سمت 
روســتا برگرداند، خودش را کشید 

عقب و جایی که تیراندازی از آنجا انجام شــده 
بود را گرفت زیر آتش. آتش ما ســنگین‌تر بود و 

ناگزیر مهاجم صحنه را ترک کرد.
 

    افسر سوری پیش‌مرگ ما شد!
روزهای آخر اسفند بود و کم‌کم بوی بهار شنیده 
می‌شــد امــا صبح‌ها هنوز ســوز داشــت. یک 
روز صبح من جلو نشســته و به شیشــه نزدیک 
شــده ‌بــودم و جــاده را می‌پاییــدم. دو نفــر از 
بچه‌های ســوری هم عقب وانت تویوتا حاشیه 
جــاده را زیرنظر داشــتند. خیره شــده بودم به 
جــاده که یک‌‌مرتبه صدای انفجار شــدیدی به 
گوشمان رسید. سرم را بالا آوردم، یک کامیونت 
یخچــال‌دار در فاصله کمتــر از 500متر تلوتلو 
می‌خــورد و تــوی جــاده می‌آمد، تــوده دود و 
گردوخاک پشت‌ســرش به هوا رفته بود و هنوز 
ذرات ســنگ و ریــگ روی جــاده می‌ریخــت. 
کامیونت چند‌ده‌متر آمد جلو و ناگهان، دوباره 
صدای انفجار. این‌بار کامیون از جا کنده شــد 
و یک تکه از آن دیده شــد که در هوا معلق است 
و افتاد روی جاده. با همان ســرعت خودمان به 
مســیر ادامه دادیم تا وقتی رسیدیم به صحنه. 
تکه‌ای که روی جاده افتاده بود یک افسر جوان 
ســوری بود. تقریبــا 20درصد از بدنش ســالم 
مانده بود، یعنی فقــط بالاتنه‌اش. موج انفجار 
بقیه را برده بود. داعش تله را برای ما کار گذاشته 
بود و او پیش‌مرگ ما شــده بود. بررسی کردیم. 

از نخ نامرئی استفاده کرده بودند به‌عنوان تله‌.
 

    مجروحیت دوباره
بخشی از مسیر حما تا حلب، تپه‌ماهوری است. 
روی مســیل‌ها پل‌های مختلف ایجاد کرده‌اند 
و زیــر هر پل هــم لوله‌های ســیمانی به قد یک 
آدم گذاشــته‌اند تا آب را عبور دهد. ما به‌‌عنوان 
تخریبچی موظف بودیم هر روز زیر همه پل‌ها را 
چک کنیم. به یکی از همین پل‌ها که رسیدیم، 
بچه‌هــای ســوری از عقب وانــت پریدند پایین 
و هر کــدام از یک طرف وارد دهانه پل شــدند. 
مــن راننده بودم و با ســرعت کم بــه پل نزدیک 
می‌شــدم که یکــی از بچه‌ها آمد بــالا و علامت 
داد. نگه داشــتم. بدون تجهیزات رفتم بررسی 
کردم، دهانــه پل کاملا با مواد منفجره مســلح 
شــده بود. تخمین من حــدود 500کیلو بود. 
آمدم عقب. کمی اطراف را بررسی کردم. کسی 
را ندیدم. حدسم این بود که منتظرند تخریبچی 
برود تــوی دهانه پل تــا بعد پــل و تخریبچی را 
با هم بزننــد. هم‌زمان شــیطان آمد ســراغم و 
گفت: خودت نرو، بچه‌های ســوری را بفرست 

جوان‌ها از بروند. ولی عقل می‌گفت که این 
م پس کار برنمی‌آیند و کار، کار  د خو
اســت. به‌ویژه اینکه مطمئن 

بودم داعشی کمین کرده است 
و بالاخره پــل را منفجــر می‌کند که 

آخر هــم منفجر کــرد. تصمیم‌گیری در 
آن شرایط خیلی سخت بود. یک ربعی طول 

کشید. متوســل شــدم به حضرت‌زینب)ص( 
و خودم را مجهــز کردم. راه افتادم ســمت پل. 
حدود 15متــر مانده بــه پل، رفتم توی شــانه 
خاکی. به‌محض اینکــه رفتم توی خاکی، پل را 
زد. من فقط صدا را شنیدم. برگشتم رو به عقب 
که یک تکه از آسفالت خورد به کتفم. احساس 
کردم کتفم کنده شده است. افتادم روی زمین 
و با چشــم‌های نیمه‌باز می‌دیدم که ســنگ‌ها 

و تکه‌های آســفالت می‌رود بــالا و روی 
سر‌و‌صورت من می‌آید 

پایین. دکتر را 

دیدم که آمد ســمتم. صدایش را نمی‌شنیدم. 
تصور کرده بود شــهید شــده‌ام. متوجه شــدم 
ســؤالاتی می‌پرســد. با دهــان و چشــم‌های 
نیمه‌باز نمی‌توانســتم جوابش را بدهم. به زور 
انگشت‌های دســت چپم را تکان دادم. متوجه 
شــد که زنده‌ام و لبخندی بر لبانش نشســت. 
بچه‌هــا را صــدا زد بیایند مــن را ببرنــد عقب. 
ناگهان از تپه‌هــای کنار جاده ردیف خاک بلند 
شد. داعشی با تویوتا و چهارلول داشت می‌آمد 
جلو. کمین خورده بودیم. من را رها کردند روی 
زمین و آمبولانس و ماشــین‌ها برگشتند عقب. 
من ماندم و یک تویوتا که داشــت می‌آمد جلو و 
دســت‌وپای ناتوان. دو حالت بیشتر نداشت یا 
شهادت با گلوله مستقیم بود و یا اسیر می‌شدم 
و ســرم را می‌بریدنــد. ولی این اتفــاق نیفتاد. 
ماشــین‌ها کشــیده‌ بودنــد عقب تــا جان‌پناه 
بگیرند. همان جوان سوری پرید پشت دولول، 
سر دولول را چرخاند ســمت ماشین داعشی و 
شروع کرد. این می‌زد و او می‌زد. بالاخره موفق 
شدیم و حضرت زینب)س( یک‌بار دیگر عنایت 

کرد به من.


